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    ببرش تا عادت کند
حاج خانـم:اگـر در خانـواده از انقـلاب بـد بگوینـد به طورقطـع بچه هـا هـم نـگاه بـدی بـه انقلاب 

پیـدا می کننـد، ولـی ما چـون با انقـلاب بودیـم و حاج آقا خودشـان از صاحبـان این انقـلاب بودند 

و مـن هـم همـراه ایشـان بـودم؛ بچه هـا هـم تحت تأثیـر بودنـد  و همـراه شـدند. خاطـرم هسـت که 

در راهپیمایی هـا ایـن دخـرم بغلـم بـود کـه گاز اشـک آور می انداختنـد. همیشـه بـا خـودم او را 

می بـردم. حاج آقـا می گفـت ببرش تـا عادت کنـد؛ عقیـده خودم هـم همین بود کـه باید در مسـیر 

ایـن اتفاقـات باشـد. فقـط آب لیمـو و آب همراهم بود کـه اگر گاز اشـک آور  زدند سریـع صورت بچه 

را بشـویم. خـودش هـم دیگـر یـاد گرفته بـود با اینکـه بچـه بغلی بود تـا می خواسـتیم بیـرون برویم 

می گفـت مامـان آب و آب لیمـو یـادت نرود.

    می گفتیم بروید
حاج خانـم:الحمدللـه همـه بچه هایم بـا همین روحیه بزرگ شـدند و نـرس هسـتند. این روحیه 

را از رفتـار پدرشـان و مـن یـاد گرفتنـد. مـا همیشـه می گفتیـم برویـد و مانـع نمی شـدیم. همیشـه 

در میـدان بودنـد و مـا هـم نمی گفتیـم نرویـد یـا از چیـزی آن هـا را نمی ترسـاندیم. یادم هسـت که 

بـا پـسر چهارمـی ام، وحیـد، در راهپیمایی بودیـم که مأموران شـاه حملـه کردند. با اسـلحه و چاقو 

مـردم را می زدنـد، گفتـم وحیدجـان مراقب باش کـه از من جدا نشـوی. گفت نه خاطر شـما جمع.

یک دفعـه دیـدم بچـه نیسـت. یـک مغـازه پیـدا کـردم و خانـه عمـو و عمه هایـش کـه نزدیـک حـرم 

بـود زنـگ زدم. آنجـا نرفتـه بود. خانـه هم زنـگ زدم، ولی کسـی جـواب نداد. بـا خـودم گفتم حتما 

بچـه را برده انـد و بایـد بـروم کلانری هـا را بگـردم. خلاصـه کـه آمـدم خانـه. دیـدم آقـا آمـده اسـت 

خانـه! بچه هـا این طـور بـزرگ شـده بودنـد کـه خودشـان گلیـم خودشـان را از آب بیرون بکشـند،

البتـه کـه زنـان آن زمان، زنـان مقاومی بودنـد. مرحوم خانم مقدسـی وقتـی دید بچه های مدرسـه 

اسلام شناسـی را گرفته انـد خـودش هـم وسـط میدان رفت و بازداشـت شـد، ولـی پـای کار ماند.

    در عمل آموخته ایم
دخـتر:انقلاب، پیاده کردن مباحث دینی و اسـلامی بود. مسـیر زندگی ما هم همین بوده اسـت.

از اول پـدر و مـادرم روی یـک چیزهایـی تأکید داشـتند. مثلا اسراف خط قرمزشـان بوده و هسـت.

دسـت یـا ظـرف کـه می شسـتیم فقـط کفـی آن را بـا مقـداری آب می گرفتیـم و دور می ریختیـم،

بقیـه را بایـد جمـع می کردیـم و تـوی باغچه هـا می ریختیم. ایـن بود که همیشـه دوتا سـطل بزرگ 

کنـار ظرفشـویی بـود کـه آب هـا را جمـع کنیـم. ایـن کار را الان هـم انجـام می دهیم و دیگـر عادت 

کرده ایـم. پـدر و مـادر مـن همیشـه با تجمل مشـکل داشـتند و ایـن موضـوع را قبـول نمی کردند و 

بـا اینکـه هـر دو تـوان مالـی داشـتند، ولی هیـچ وقـت دنبـال آن نبودنـد. به نظـرم این خیلـی مهم 

اسـت کـه یـک زن خود را بـا همسرش همـراه کند و پـای اعتقادات او بایسـتد. این روحیه ای اسـت 

کـه مامـان داشـته و مـا ایـن را از او در عمـل آموخته ایـم. مامـان مـن اهـل ساده زیسـتی هسـتند.

هیچ وقـت چیـزی را جـدا نکردنـد که مثـلا برای مهمانـان خاص باشـد همیشـه در همـه اتاق های 

خانـه بـاز و رفت وآمـد هـم بـرای همـه آزاد بـود. برایشـان اسـباب و وسـایل خانه اصـلا مهـم نبوده و 

نیسـت کـه یـک وقـت خـراب نشـود. مامـان نـه سـخت زندگـی کرده انـد نـه زندگـی را به ما سـخت 

گرفته انـد. البتـه ایـن سـخت نگرفتن بـه این معنـی هم نبوده اسـت کـه هـرکاری بخواهیـم انجام 

دهیـم، همیشـه خط مشـی وجـود داشـته اسـت کـه مـا براسـاس آن حرکـت می کردیـم. مـن یادم 

نمی آیـد کـه مـا را بـه کاری مجبور کـرده باشـند، ولـی در حرف هایی کـه می زدند همیشـه مباحث 

فکـری و اعتقـادی بود.

حاج خانـم: مـن ایـن روحیـه را اول از همـه مدیـون خـدا، بعـد پدرم و سـوم هـم مدیـون حاج حیدر 

هسـتم. پـدرم در صنعـت خشـکبار بـود، از صفـر شروع کـرده بـود و هیچ وقـت بیکار نمی نشسـت.

بـا تمـام ثروتی هم که داشـت اجـازه خرج اضافـه و ولخرجی بـه ما نمـی داد. حاج حیدر هـم همین 

روحیه را داشـت، می گفت خرج اضافه را به کسـی بدهیـد که نیاز دارد، خودتـان ولخرجی نکنید.

    شعار نبود
دخـتر:پـدرم روشـنفکر بودنـد اگـر می گفتـم چـادر نمی پوشـم و دوسـت نـدارم مـن را مجبـور 

نمی کردنـد. می گفتنـد مهـم ایـن اسـت کـه حجـاب داشـته باشـی. در کنـارش ارزش و جایـگاه 

چـادر را بـه من نشـان می دادند. مـا را مجبـور به روضه رفـتن و قرآن خوانـدن نمی کردنـد؛ انتخاب 

خودمـان بـود. ولی ما می دیدیـم که وقتی روضه اهل بیت)ع( پخش می شـود چطـور گریه می کنند 

و همیـن باعـث می شـد که انـس بگیریـم. رفتارهای پـدر و مادر مـن واقعی بـود و ادا و ظاهرسـازی 

نبـود. بـرای همیـن مـا می دیدیـم و یـاد می گرفتیـم. نکتـه اصلـی تربیتـی خانـه مـا همیـن بـود؛

همیـن کـه چیـزی شـعار نبـود.  در خانـه مـا از همـه حزب اللهی تـر مامانم اسـت، اگـر انتقـادی به 

مسـائل داشـته باشـیم خیلـی زود موضـع می گیرنـد. البتـه کـه مـا همچنان پـای اصـول انقلاب و 

رهـبری هسـتیم، اما با برخی مسـئولان که فقط میزهای انقـلاب و جایگاه می خواهنـد و اعتقادی 

ندارنـد مشـکل داریـم. بـا افـرادی کـه سوء اسـتفاده می کنند مشـکل داریم. قبـول نداریـم و پای 

آدم هایـی نیسـتیم کـه بـه نـام انقـلاب هـرکاری می کننـد و در نهایـت بـه نـام انقـلاب خدشـه وارد 

می کننـد. مـا جلـو ایـن آدم هـا می ایسـتیم و پـای اصول انقـلاب و افـرادی که همـه زندگـی خود را 

وقـف انقـلاب کردند هسـتیم.

حاج خانـم:هرچـه که خدا و پیغمبر دسـتور داده اند و بعد هم ائمه اطهـار )ع(و در نهایت رهبرمعظم 

انقـلاب مدنظـر دارنـد خط مشـی زندگـی ماسـت. ایـن دخر مـن از وقتـی به سـن تکلیف رسـیده 

چـادر از سرش در نیامـده  و بـدون اجبار خودش انتخاب کرده اسـت.

بچه ها وقتی كارهای ما 
را می دیدند خودشان یاد 
می گرفتند، دیگر نیازی 
نبود که بگوییم. برنامه 

ثابت من همیشه در خانه، 
خواندن قرآن بود، خب 
بچه ها هم که می دیدند 
این كار را انجام می دادند

    هم روشن فکر دینی و هم با حجاب
بچه هـا وقتـی کارهـای مـا را می دیدنـد خودشـان یـاد  حاج خانـم:

می گرفتنـد، دیگـر نیـازی نبـود کـه بگوییـم. برنامـه ثابـت مـن همیشـه در 

خانـه، خوانـدن قـرآن بود، خـب بچه ها هـم که می دیدنـد ایـن کار را انجام 

می دادنـد. شـکر خـدا همیـن شـد. دوسـت داشـتم  یـک دخـر روشـنفکر 

متدیـن باحجـاب داشـته باشـم کـه همیـن هم شـد.

دخـتر: از مـادرم یـاد گرفتم نسـبت بـه خانـه و خانـواده بی تفاوت نباشـم.

خیلـی راحت می توانسـتم بعـد از دانشـگاه سراغ کار بروم، ولی  یـاد گرفته 

بـودم که بچه هـا اولویت دارند همین شـد کـه مادری را مقـدم برکار اداری 

دانسـتم و لیسانسـم را گرفتـم و نشسـتم خانـه. البتـه بـه دنبـال خدمـت 

بـودم و فعالیت هایـی داشـتم. الان حـدود ۹سـال اسـت کـه یـک انجمـن 

در حـوزه بهداشـت و درمـان راه انداخته ام تـا کمکی بـه نیازمندان باشـم.

ایـن قصـه مربـوط به یک آلـرژی غذایی اسـت کـه متأسـفانه خیلـی در این 

حـوزه اقداماتـی انجـام نشـده اسـت. مـن براسـاس همیـن تربیـت مامان 

احسـاس نیـاز کـردم. چـه نامه هـا نوشـتم و چـه مطالبه گری هایـی کـردم 

تـا وظیفـه ام را انجام دهـم. آمدم و وارد شـدم و تلاش خودم را کردم، شـاید 

بـه آن چیـزی که می خواسـتم نرسـیدم، ولی از عمـل خودم راضی هسـتم،

چـون تمـام تلاشـم را در این  چند سـال کردم. مـا از مامـان و بابا یـاد گرفته 

بودیـم کـه بی تفـاوت به اوضـاع نباشـیم و جلـوی سـختی ها بایسـتیم.

    مسائل ما را حل می کرد
دخـتر: هروقـت سـؤالی داشـتیم در خانه سرکـوب نمی شـد و مانعی برای 

پرسـیدن هیچ وقـت وجود نداشـت. مامان همیشـه با حـرف زدن و صحبت 

مسـائل مـا را حـل می کـرد و اهـل منع کردن و دعـوا و ایـن رفتارهـا نبودند.

نصیحـت می کردنـد، ولـی اجبـاری نبـود. مـا را مجبـور نمی کردنـد قـرآن 

بخوانیـم، ولـی  بابـا همیشـه تأکیـد می کردنـد کـه زبـان عربی تـان را قوی 

کنیـد و قـرآن را بـا مفهـوم بخوانیـد و معنی آیـات را درک کنید. بـرای کتاب 

خوانـدن خیلـی توصیـه می کردنـد و برای مـا همیشـه کتـاب می خریدند.

بـه مـا یـاد داده بودنـد کـه دنیـا خیلـی بـی ارزش اسـت. همیـن دیوارهای 

خانـه را هیچ وقـت بـالا نبردنـد. یک دفعـه دزد آمـده بـود خانـه مـا، مامـان 

بـه پلیـس زنـگ زده بـود، بابـا غـذا جلـو دزده گذاشـته بـود و گفتـه بـود تـا 

پلیـس نیامـده غذایـت را بخـور و بـرو. تـا مدت هـا بنـده خـدا می آمـد در 

خانـه و احوال پرسـی می کـرد. می گفـت مـن هـمان دزد خانه تان هسـتم.

    تنهایی نمی رفتند
دخـتر: پـدر و مـادر من همیشـه روحیـه ای قـوی داشـتند. مامان بـا اینکه 

سـال۱3۶۰ و در سـن 3۸سـالگی سـکته کردند و یک سـمت بدنشان فلج 

شـد همیشـه کارهـای خانـه و خـودش را انجـام مـی داد. هنـوز هـم همین 

روحیـه را دارد.  همراهی شـان هـم بـرای مـا درس بـوده اسـت. هیچ جـا 

تنهایـی نمی رفتنـد. بابـا خیلـی جاهـا به خاطـر مامـان نمی رفـت و مامـان 

هـم ایـن سـال های قبل از فوت بابـا  که مریض بـود او را تنها نمی گذاشـت.

    باید در جامعه بزرگ شود
دختر: من همیشـه سـعی کرده ام بـا روحیه ای که از مامـان گرفته ام دخرم را 

بـزرگ کنم. به مسـائل روز و تغییرات خیلی توجـه و اعتقاد دارم که هنر دخرم 

بایـد ایـن باشـد که در جامعـه بزرگ شـود و در میان همه مدل پوششـی باشـد 

و در نهایـت خـودش این چـادری  را که بـه سر دارد انتخـاب کنـد. انتخابی که 

بتوانـد آن را حفـظ کنـد. شـکرخدا خـودش بـه انتخـاب چادر رسـیده اسـت.

مـن به کاری مجبـورش نکرده ام، ولی به شـیوه مامـان راهنمایی اش کرده ام.

نوه:من انتخابم را دوسـت دارم و اجباری نداشـتم. مسـیری کـه مامان بزرگ 

و مامانـم رفته اند برایم ارزش دارد و دوسـت دارم آن را ادامه دهـم و مانند آن ها 

تأثیرگـذار باشـم و نسـبت بـه اوضـاع بی تفـاوت نباشـم، چـون  بـه هـنر علاقـه 

داشـتم سـمت نقاشـی رفتم و می خواهم طرح هایی بکشـم که گویای صدای 

مردم بی گناه باشـد، البته چون هنـوز در مرحله آموزش هسـتم کارهایم هنوز 

جـای کار دارد و بایـد بیشـر یـاد بگیرم تا یـک هنرمنـد و ایده پردازی شـوم که 

بـه اطرافم بی تفاوت نباشـم.

دخـتر: همیشـه می گویم ماندن پای اصول در این زمانه واقعا سـخت اسـت.

بـه دخـرم می گویـم خـوب مانـدن سـخت اسـت، ولـی آدم بایـد بفهمـد کـه 

بـا چـه کسـی معاملـه می کنـد. مـن آگاهـش کـرده ام و انتخـاب را روی دوش 

خودش گذاشـته ام.

روایت جمعی روایت هایی  از تجربه های شما 

درباره موضوعی خاص 


